
نباشد. یک استاد دانشگاه امیرکبیر درباره 
شهریاری جمله جالبی گفت. می گفت آقای 
دکتر شهریاری هر چه را که خــوانــده خوب 
خوانده و بلد است و آن را توسعه می دهد. 
هــر چــیــزی را کــه بــلــد نیست نــیــز یعنی که 
نخوانده و به آن نپرداخته است. آن استاد 
کــه ســـن اش از مــا بیشتر بــود از شهریاری 
چنین برداشتی داشت و می گفت هر چه را 

خوانده بلد است و توسعه داده است.

تصویری که ارائــه دادیــد تصویر بدیعی 
است و ما در عمل کمتر به این صحنه ها 
یم که اساتید چند دانشگاه  برمی خور
ونــد و کنار هــم بنشینند و  متفاوت بــر
بخواهند یک مسأله علمی کشور را با 

هم حل کنند.
اخلاقیات و دیانت شان این گونه بود 
که بخل نداشتند. آقای دکتر کوهی بخیل 
نبود و هر کسی که می رفت و سؤالی داشت 
راحـــت جـــواب مــــی داد. مــن هــم شــاگــردش 
بـــودم و از ایــشــان یــاد گرفتم کــه خــس ات 
نداشته باشم و فکر نکنیم کــه ایــن علم 
بــرای من، منبع پول و درآمــد می شود و آن 
ــرای خــودم نگه دارم. من از ایشان و از  را ب
شهریاری یاد گرفتم. شهریاری هم همین  
طوری بود. هر کسی هر سؤالی می پرسید، 
اگر بلد بود جواب مــی داد. نمی گفت برویم 
پروژه تعریف کنیم و قرارداد ببندیم. هر چه 

بلد بود می گفت.

ــاه دکــتــر شــهــریــاری  ــگ ــای از اهــمــیــت وج

برایمان بگویید و اینکه چرا باید ایشان را ترور کنند؟
من فکر می کنم جنبه خطرناک آقای شهریاری عالم شدن و 
ج رفتن در هیچ مقطعی  استاد شدنش در کشور، بدون نیاز به خار
بود. یعنی ایشان دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترایش را 

در این کشور گرفت و در این کشور استادتمام شد.
پس آقای دکتر شهریاری یک نماد از کفایت جمهوری اسلامی 
در زمینه آموزش و تحقیقات است. در نتیجه، شهریاری می شود 
یک الگو و یک نمونه که می شود با امکانات کشور پروفسور تمام 
و کامل شد. علی محمدی هم همین خصوصیت را داشــت. تمام 
تحصیلاتش را در اینجا گذرانده و همه مقالات و همه چیزش در 
داخــل کشور بــود و او هم در همین جا استادتمام شــد. اینها به 
صورت نماد و سمبل درمی آیند و دشمن حس می کند همه اینها 
ج نمی آیند. ما برایشان دعوتنامه می فرستیم،  خطرناکند و به خار
حاضریم پول و کرسی دانشگاه بدهیم ولی نمی آیند. بدتر از همه 
اینکه دارند در داخل کشور آدم تکثیر می کنند و آموزش می دهند 
و دارند رشته های فوق لیسانس و دکترا راه می اندازند. اینها نظام 
ج را تغییر می دهند و دارند در ایران دانشجوی  اعزام دانشجو به خار
خارجی می گیرند. اگر از این منظر نگاه کنیم، خطر اصلی کسی مثل 
آقای شهریاری قدرت سازماندهی و مدیریتش در آموزش است که 
می تواند برای کشور متخصص تربیت کند که این برای کشورهای 

دیگر خیلی خطرناک است.
 ما اگر یک دستگاه داشته باشیم، می زنند آن را خراب می کنند، 
ولی با آدم هایی که تکثیر شده اند کاری نمی توانند بکنند. آقای دکتر 

شهریاری مجهز به چه ابزاری است؟ 
تئوری و دینامیک راکتور را خیلی خوب بلد است و بعد می آید 
و از اینها در چاه پیمایی well logging یعنی بــرای حفر چاه های 
نفت و آنالیز نفت در جا استفاده می کند. این یعنی مختل کردن 
. شهریاری در حوزه  شرکت های نفتی در ایــران و کشورهای دیگر
حــفــاری چــاه هــای نفت و گــاز پــا گــذاشــت. تابستان ســال قبل از 
. شرکت ملی حفاری. آقای شهریاری  شهادتش با هم رفتیم اهواز
رفت که کارکرد پرتو را در صنایع نفت و گاز جا بیندازد. نه اینکه او 

با هم می رفتیم 
و در پاركینگ 
فرودگاه 
می نشستیم و 
كتاب هایمان 
را باز و درباره 
موضوعات 
مختلف بحث 
می كردیم. یعنی 
بعضی از مباحث 
را ما در پاركینگ 
فرودگاه تهران 
خواندیم و آقای 
دكتر كوهی از 
زاهدان می آمد 
تهران كه برود 
مشهد و ما كلاس 
را در فاصله دو تا 
پرواز می گذاشتیم

در سال 78 یک 
استاد فهیم 
و باسواد به 
شهریاری گفت 
شما نمی ترسی 
وارد این كارها 
می شوی؟ با 
هم رفته بودیم 
كه به ایشان 
بگوئیم داریم 
این كارها را انجام 
می دهیم. پرسید 
شما نمی ترسید؟ 
شهریاری گفت: 
نه، فوقش ما را 
می كشند
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